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خیابان همدیگر را دیدیم. دیگر خیلی رفیق شده بودیم. گفت 
در المپیک من بردم. گفتم آشور پنج بار کشتی گرفته ایم، سه 
برنده  اون  برد  اینجا هرکس  تو. گفتم  برده ام دوبار  دفعه من 
واقعی است. گفت قبول. دست دادیم و از هم جدا شدیم. آمدیم 
کشتی گرفتیم ۱6 بر 5 بردمش. بلند شد من را بوسید. خدا آشور 
را بیامرزد. رفته بودیم داغستان. تیم را دعوت کرد خانه شان. 
من بودم، مصطفی بود)!(، آیت واگذاری، اعتصامی و... بودند. 
دوتا دختر داشت. همسرش آمد پیش ما و گفت »ما تو را خیلی 
دوست داریم و آرزو داشتیم صاحب یک پسر شویم و اسمش را 
بگذاریم منصور. آشور هر زمان به مسابقات می آمد ما می گفتیم 
اگر منصور را ببرد، قهرمان می شود.« مردم آشور را در داغستان 
خیلی دوست داشتند. نماینده لزگی های داغستان بود. اسلحه و 

محافظ داشت برای خودش.
خداحافظی  یک  آزادی  نفری  12هزار  ورزشگاه  در  شما 
دنیای  از  توانستید  چطور  اینکه  از  داشتید؟  هم  باشکوه 

قهرمانی دل بکنید برای مان بگویید؟
صبح  من  آریامهر.  جام  دوره  یازدهمین  و  بود   ۱۳56 آذرماه 
مسابقات در دور نخست طبق قرعه استراحت کردم و بعد اووه 
نوی مایستر از آلمان شرقی را بردم. در ادامه با پیتر مارتا کشتی 
گرفتم و او را نیز شکست دادم. کشتی سنگینی بود و رادیو کلی 
از من تعریف کرد. ولیعهد هم آمده بود. بچه ها آمدند گفتند 
آقا برزگر ما دل مان طاقت نمی آورد تو دیگر کشتی بگیری، بیا و 
خداحافظی کن و ما هم گفتیم باشد. در ادامه عزیز واگذاری را 
بردم. بعد با حسین محبی داشتیم کشتی می گرفتیم که او دیگر 
با من کشتی نگرفت. بعد از آن هم خدابخش عفت دار را شکست 
دادم، بعد نشستم روی تشک برای خداحافظی. تا آن زمان هم 
از این خبرها نبود و من هم در اوج قدرت بودم و تنها مدال بگیر 
ایران. من که زانو زدم روی تشک سیروس پور پشت بلندگو شروع 
کرد به خواندن عناوین من. آقا یک دفعه این سالن بنا کرد به گریه 
کردن. سران حکومت هم در سالن بودند. دوربین رفت روی آنها 
و اینها هم شروع کردن به گریه کردن. بعد هاشم کلاهی و دیگر 
بچه ها من را بلند کردن روی دوش شان و چرخاندند دور تشک. 
۱2هزار تماشاچی گریه می کردند. بعد از آن بود که خداحافظی 

قهرمانان باب شد.
اینکه خانواده سلطنتی این اندازه ورزش را دوست داشتند، 

عجیب است.
بله، خیلی ورزش را دوست داشتند. یاد دارم یک روز ما را بردند 
پیش شان. من بودم، فرح وشی، تیمور غیاثی، محمد نصیری و... 
با تک تک ما صحبت کرد. رقبای ما را بهتر از ما می شناخت و حتی 
اسم کوچک شان را هم می دانست. به من که رسید گفت »خیلی 
خوب قهرمان شدی، سال قبل هم حقت بود مدال بگیری.« به 
تیمور غیاثی که رسید همه رکورد های دوومیدانی را می دانست 
رقیب  و  پریدی  خوب  خیلی  تیمور  »آفرین  گفت  تیمور  به  و 
چینی ات را شکست دادی.« به محمد نصیری که در جهانی کوبا 
قهرمان شده بود گفت »ممد موهات رو که از ته زده بودی، موقع 
زدن وزنه شبیه یزید شده بودی و همه خندیدند.« محمد هم به 

شوخی گفت »شبیه پسرعمویش شده بود نه یزید.«

شما بلافاصله بعد از اینکه کشتی قهرمانی را کنار گذاشتید 
وارد جرگه مربیان شدید و کار مربیگری را شروع کردید.

به نوعی کمک مربی هم  من در دوره ای که کشتی می گرفتم 
بودم، تیم ارنج می کردم و... . یک روز قدرت پور کریمی در جام 
دانکلوف با یک روس که در جام جهانی به او باخته بود کشتی 
داشت. یاد دارم مارکوپولو شده بودیم و از این کشور به آن کشور 
بلغارستان.  بودیم  رسیده  اینکه  تا  می رفتیم  مسابقات  برای 
قدرت آمد پیش من و گفت: »آقا منصور اگر می شه شما بیا و من را 
هدایت کن. آقا صنعت کاران که میاد همه اش می گه برو زیر بگیر، 
من استرس می گیرم و نمی تونم. من از این روسه بهترم اگه شما 
بیای من این رو می برم.« من هم کاپیتان تیم بودم گفتم نمی شه 
آقا صنعت مربی تیمه، آخه چی بگم بهش. من هم مریض 
بودم و کشتی نمی گرفتم آنجا. خلاصه رفتم به آقا صنعت گفتم 
اگه می شه من قدرت رو کوچ کنم. گفت برو. به قدرت گفت حالا 
که می خوای با این کشتی بگیری بریم کشتی اش را ببینیم. کشتی 
که تمام شد به پورکریمی گفتم تو می خوای این رو ببری؟ گفت 
آره. گفتم نباید زیر بگیری. گفت آخه من فقط زیر بلدم. گفتم 
پس بهش می بازی. هر طوری بود به این رسوندیم که نباید زیر 
بگیری و رفت و زیر نگرفت و کشتی گیر روس را برد. روسه پاهای 
خیلی خوبی داشت و دو بار قدرت را برده بود. تو پاهاش حرکت 
داشت و اینکه می رفت زیر بگیرد با پاهاش قدرت را له می کرد و 
شکست اش می داد. خلاصه روسه که آمد زیر بگیره قدرت بهش 

غلبه کرد.
بعد در دورانی که مسابقات لیگ در سال ۱۳56 برگزار می شد و 
شاید قوی ترین لیگی بود که در ایران برگزار شد و پول هم توش 
نبود و بالای ۱0 تیم گردن کلفت در آن شرکت می کرد من هم 
کشتی می گرفتم و هم مربی بودم. همون موقع ها بزرگان سبک 
و سنگین کرده بودند که من مربی بشم. آقای بلور و آقا توکل 
گفتند که باید به برزگر بگیم که مربی بشه. بعد از اینکه من از 
کشتی خداحافظی کردم و گل انداختند دور گردنم، ولیعهد آمد 
و گفت که همه تقاضا کردند که تو مربی بشی و من گفتم باید در 
موردش فکر کنم. بعد من به آقا بلور گفتم این همه کشتی گیر 
هست، آقا عبدالل موحد هست، این همه پیشکسوت چرا من؟! 
گفت من بهت می گم که این لباس فقط برازنده تو است. قبل از 
آن هم مسابقه گذاشته بودند که چند تا از کشتی گیران را از اردو 
بیرون کنند. ما دو تا کشتی گیر داشتیم به نام رشید فرهادی و 

نوروز امینی.
 آنجا بود که شما مصاحبه کردید و گفتید همه کشتی گیران را 

بریزید بیرون جز محسن فرح وشی؟
نه آن وقتی بود که داشتیم می رفتیم مسابقات جهانی لوزان 
که صحبت وزن 62 کیلوگرم شد و من به آقای سیروس پور گفتم 
فقط فرح وشی. خلاصه، من کاپیتان بودم و در اردو بودیم. به 
آقا بلور گفتم همه را می خواهید بیرون کنید، این دو تا کشتی گیر 
باشه.  می گی  تو  اگه  گفت  هستند.  خوب  خیلی  دارید،  نگه  را 
ببینیم نظرت چیه. اینها خوردند به دو تا قهرمان دنیا جفتشون 
بردند. آقا بلور گفت این لباس برازنده تو است و خیلی ها گفتند 
نمی تواند، یک عده هم گفتند می تواند و ما تا آمدیم ثابت کنیم 

می توانیم یا نه، سی سال گذشت.
 که توانستید.

دیگه قضاوت اش با مردم است.
خیلی ها کشتی ایران را با نام منصور برزگر می شناسند.

من اینطور فکر می کنم که در آن دوره به خاطر داروهایی که آمده 
بود خیلی از تیم ها مثل ترکیه، مغول، ژاپن و... کنار رفتند. مغول 
که اصلًا محو شد. روزی یکی از کشتی گیران گفته بود برزگر به من 
داروی اسهال داده، من گفتم بابا تو آنابولیگ مصرف کردی چه 
ربطی دارد! خدا را شکر می کنم که در طول مربیگری ام به هیچ 
نیستم،  بلد هم  و  کشتی گیری حتی نگفتم یک آسپرین بخور 
دکتر تغذیه آوردیم اما از نظر تکنیکی و حرکتی تحولی در کشتی 
ایران به وجود آوردم که همان سال تیم ایران وقتی رفت تفلیس 
با آن تیم شوروی که با هشت کشتی گیر به ایران آمد و شش طلا 
کسب کرده بودرقابت کردیم. محمد بزم آور طلا گرفت، محمود 
قشنگ باید طلا می گرفت، حسین محبی باید بهتر می گرفت، 
یک کشتی را با مرحوم سید عباسی رفت دیدم دارد برمی گردد 
را  گفتم چه شد گفت ضربه شدم. بعد همین حسین محبی 
هدایت کردیم که آمد فینال. آنجا ما ثابت کردیم که تحول ایجاد 
کرده ایم و روس ها آمدند با من مصاحبه کردند که در این چند 
ماه چه کار کردی که تیم شما این اندازه عوض شده است. بعد 
تدیا  می توانست  سلیمانی  علیرضا  مکزیک  بردیم  را  تیم  که 
شویلی را ببرد اما آمد گفت بدن من خراب شده است، در ادامه 
که بچه ها آمدند و قهرمانان را بردند آمد صورت من را بوسید 
و گفت آقا برزگر من اشتباه می کردم واقعاً تیم ما خیلی خوب 
شده، بچه های ما توانستند بیایند و قهرمانان دنیا را ببرند. بعد 
از سال ۹0 که من دوباره مستقر شدم شروع کردیم قهرمانان دنیا 
را بردن. سیک، کشتی گیر کره شمالی که خیلی خوب بود و اویس 
ملاح از او برد. کنی ماندی آمریکایی که خیلی قدرتمند و اسمی 
یکی  یکی  من  بچه های  بعد  داد.  شکست اش  خادم  امیر  بود 
آمدند و قهرمانان دنیا را بردند تا کشتی ما باز آمد رسید به کاروان 
کشتی دنیا، بدون دارو و حرف هایی که می زدند. یکی از افرادی که 
خیلی به من اعتقاد داشت آقا هاشمی طبا بود، همچنین آقای 
مهندس فائقی. هاشمی طبا همیشه با اصرار می گفت برزگر را 

بیاورید برای المپیک ها.
 آینده کشتی را چطور می بینید؟

کشتی دنیا داشت از بین می رفت اما بعد از اینکه بحث حذف 
از المپیک مطرح شد و در ادامه آن همه رأی آورد، تحولی در 
کشتی به وجود آمد و شما در این دوره المپیک در ریو کشتی را 
اگر تغییری در  المپیک لندن خواهید دید.  متفاوت نسبت به 
قوانین به وجود نیاید و کشتی به آن حالت گذشته بازنگردد و 
تماشاگران را جذب نکنند و با یکی از شبکه های بین المللی برای 
حذف  المپیک  از  کشتی  می ترسم  نکنند،  توافق  کشتی  پخش 
شود اما با مصاحبه ای که رئیس کمیته ملی المپیک یونان کرد 
را که کشتی  المپیک  برای مسئولان که سرود  و گفت متأسفم 
است نمی شناسند، شرایط بهتر شد. کشتی از اولین ورزش های 
المپیک است. پرتاب دیسک تماشاگر زیادی ندارد اما مجموع 
مسابقات دو و میدانی چرا، منظورم این است که اتحادیه جهانی 
باید کاری کند تا مجموعه کشتی وارد کشتی شود، نه اینکه بیایند 
روس ها،  اینکه  ضمن  کنند،  نصف  را  تماشاگرانش  و  را  کشتی 
آمریکایی ها، ژاپنی ها و... مدال می گیرند و تلاش خواهند کرد تا 

کشتی در المپیک بماند.
فدراسیون  بر  خادم  رسول  ریاست  دوره  در  ایران  کشتی   

کشتی را چطور ارزیابی می کنید؟
ما یکی از نوابغ کشتی را در رأس فدراسیون داشتیم که انسان 

متفکری است. ما در کشتی از این آدم ها داریم اما رسول آدم 
باهوش و چیز دیگری است که به اتحادیه جهانی هم طرح و 
نشد،  حمایت  مسئولان  سوی  از  متأسفانه  اما  می داد  ایده 
ضمن اینکه رسول به خوبی با کشتی آشنا است و کشتی گیران 
نمی توانستند در اصطلاح دور ش بزنند. در دوره ما کشتی گیران 
ما را دور می زدند و نمونه اش در المپیک آتلانتا که کشتی گیران 
این کار را کردند و ضررش را هم خودشان دیدند به ما که چیزی 
نشد. خودشان هم می دانند که ضرر کردند اما خب جوان و خام 
بودند و متوجه نمی شدند هر چه می گفتیم. به هر حال آنچه 
جوان در آیینه می بیند پیر در خشت خام می بیند. می دانید 
که ورزش بخصوص کشتی بلای 50 درصد اش روحی است. 
این روح است که جسم را می کشد و با خود می برد به میدان. 
این روح است که کشتی گیر را آماده جنگ می کند، اگر این روح 

نخواهد  گرفتن  کشتی  برای  تمایلی  کشتی گیر  نباشد  آماده 
داشت.

امیدواریم بتوانیم باز با کشتی و کمک وزنه برداری در المپیک 
آبروی ورزش ایران را حفظ کنیم، وگرنه فوتبال که به همه 
خجالت  واقعاً  می کند.  آبرو ریزی  فقط  و  می بازد  و  باخته 
به  می دهیم  شکست  را  جنگ زده  تیم  یک  فوتبال  در  دارد 
فوتبالیست ها پاداش می دهند اما در کشتی روسیه و آمریکا 
را شکست می دهیم اما انگار نه انگار. من همیشه می گویم 
وقتی قهرمان المپیک شدم به من یک خانه دادند ۳00 هزار 
تومان، الان هم همان خانه را به ورزشکاران بدهند. زمین آن 
خانه را الان چندین میلیارد می خرند. واقعاً چرا قهرمانان مان 
را تشویق نمی کنیم تا فشار زندگی شرایط را برایشان طوری کند 
که چوب بکشند و به وسط تشک بیایند. وگرنه اگر یک قهرمان 
از نظر روحی و مالی تأمین باشد چرا باید این کار را بکند؟ ما 
وقتی قهرمان شدیم به ما حق سفره سیصد تومان می دادند، 
الان هم به اندازه ارزش همان سیصد تومان بدهند. سیصد 
تومان آن موقع می شد چهار سکه طلا. الان هم چهار تا سکه 
دروغ  فقط  نمی دهند.  چرا  قهرمانان.  به  بدهند  سفره  حق 
می گویند. خادم روح بزرگی دارد، سالم ترین جوانی بوده که 
من در زندگی ام دیده ام. رسول بوده و تقی اکبر نژاد. خادم 
هیچ چیز را در زندگی برای خودش نمی خواهد که الان هم در 

زندگی اش هیچ چیز ندارد.
 اینطور که به نظر می رسد دیگر خبری از پاداش هم نخواهد 

بود.
من سال ۱۳52 با آقای خرمی به کارخانه ایران ناسیونال رفتیم 
و آن وقت نفری یک پیکان قسطی به ما دادند. پیکان سی 
هزار تومان بود، ده هزار تومان اش را دادیم و قرار شد مابقی 
را ماهی پانصد تومان بدهیم. پیکان آلبالویی رنگ بود، بعد 
دیدم قسطش را نمی توانم بدهم فروختم و پولشان را دادم. 
بعد سال ۱۹78 بود که یک پیکان مدل 55 داشتم که 54 هزار 
یک  نفری  دقت پور  علی  و  من  به  بود  قرار  فروختم.  تومان 
ماشین بی ام و بدهند. ۱۳5 هزار تومان قیمت اش بود. قرار 
شد آقای وهاب زاده صاحب کمپانی این را 80 هزار تومان با 
ما حساب کند که چهل هزار تومانش را خودمان بدهیم مابقی 
را فدراسیون. به هر حال آدم های دزدی بودند که ماشین 500 
میلیونی را این قیمت با ما حساب می کردند دیگر! حال هم 
یک ماشین مزدا خریدیم، برداشته اند قطعات چینی سوارش 
کرده اند، چند ماه نشده خراب شده و باید موتور ش بیاید پایین. 
مسئولان لطف کرده همان خودرو بی ام و را که به من دادند به 

قهرمانان بدهند.
المپیک  در  رضایی  علیرضا  کنار  در  شما  از  عکسی  یک 
گریه  دارید  و  انداختید  هم  گردن  دور  دست  که  هست  آتن 
می کنید. این تصویر زیبا و تاثیرگذار بسیار دیده و به اشتراک 

گذاشته شده. ماجرای این عکس چیست؟
من با بچه های خودم، با برادرهای خودم که می رفتم روی تشک، 
یک حالت تله پاتی با هم پیدا می کردیم. یک احساس درونی 
نسبت به هم داشتیم که وقتی می باختند ناراحت می شدیم و 
وقتی می بردند خوشحال. در المپیک آتن علیرضا دبیر و چند تا 
دیگر از بچه هایمان که خیلی خوب بودند اوت شدند. علیرضا 
حیدری مانده بود باید طلا می گرفت اما متأسفانه حق اش را 
ضایع کردند تا برنز بگیرد. مسعود جوکار بود که نقره گرفت و 
علیرضا رضایی. ما در سالن در حال تمرین که بودیم، کری مک 
کوی آمریکایی داشت کشتی می گرفت با مرید موتالیموف قزاق. 
نماینده آمریکا خیلی خوب بود و علیرضا حساب ویژه ای رویش 

باز کرده بود. البته کشتی گیر قزاق هم کشتی گیر خیلی خوبی بود 
اما چون علیرضا در آمریکا خیلی بد با این آمریکایی کشتی گرفته 
و ضربه شده، حساب ویژه ای رویش باز کرده بود. همینطور که 
داشتیم تمرین می کردیم یک حسی به من دست داد و گفتم 
علیرضا قزاقه، آمریکاییه رو می بره. گفت نه آقا. گفتم ما که اینجا 
هستیم و کشتی را نمی بینیم اما به من الهام شد که کشتی گیر 
قزاق آمریکا رو می بره و تو هم مدال می گیری و همینطور هم 
شد. علیرضا مغول را برد و بعد آمد مرید موتالیموف قزاق را هم 
چهار بر یک برد و رفت فینال. رضایی که به فینال رسید ما خیلی 
خوشحال شدیم و احساساتی و به رضایی گفتم دیدی احساسم 
درست بود و با هم گریه کردیم که عکس اش هم موجود است. در 
فینال هم به نابغه ای چون آرتور تایمازوف باخت و نقره گرفت که 

باارزش ترین مدال سنگین وزن تا آن زمان بود.

چهره هفته
ویژه نامه آخر هفته

  در حالی که ما نمی دانســتیم آســپرین 
کومونیست ها  و  آمریکایی ها  چیست 

دوپینگ می کردند
  بــا قتل دیوید شــولتز و به زنــدان رفتن 

جان دپونت، کشتی آمریکا افت کرد
  والنتین یوردانوف با حمایت دپونت 

در آمریکا اردو می زد
  بــا فروپاشــی شــوروی کشــتی روســیه 

اقتدارش را از دست داد
  آشــورعلی یف اگر فرزند پســر داشــت 

اسمش را منصور می گذاشت


